
 

 

 هاها و ناکارآمدی؛ خباثت یمعتمد عباس
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 چکیده

روی کار آمدند و قدرت را به دست گرفتند ولی همانند بنی امیه به  بنی عباس با شعار الرضا من آل محمد

، روش ظلم و ستم را پیش گرفتند. معتمد عباسی از جمله خلفای خوش گذران بود دنبال قدرت طلبی خود 

که به جز لذات خود به چیزی اهمیت نمی داد لذا عملا حکومت جامعه اسلامی به دست دیگران از این خاندان 

وقایع مختلفی در دوران خلافت او اتفاق افتاد که مهمترین آن به شهادت رساندن امام یازدهم شیعیان بود. 

که تاریک ترین نقطه زندگی معتمد می باشد. این خلیفه  حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می باشد

 .ق در بغداد به هلاکت رسید 972در جب سال  ظالم عباسی سرانجام 

 

 

 

 معتمد ، امام حسن عسکری ، ترکان ، عباسیان ، خلیفه  ها:کلید واژه

 

 

 

 

 



 

 هجری قمری سالروز مرگ المعتمد علی الله ، پانزدهمین خلیفه عباسی می باشد.  972چهاردهم ماه رجب سال 

ابوالعباس احمد ملقب به المعتمد علی الله ، فرزند جعفر المتوکل فرزند معتصم فرزند هارون الرشید خلیفه 

 1قمری متولد شد. 992یان در سال عباسی از  یک کنیز  به نام فت

 

 مرگ مهتدی و شروع خلافت معتمد

قمری وقتی مهتدی عباسی درگذشت پسر عمویش احمد بن جعفر المتوکل ملقب به معتمد به  952در سال  

خلافتش بیست قمری به خلافت رسید و مدت  952وسیله ترکان به جای او نشست. معتمد در ماه رجب سال 

 و سه سال به طول انجامید.

ای بود که از سامرا به بغداد منتقل شد و پس از او دیگر هیچ یک از خلفا به سامرا معتمد نخستین خلیفه

 بازنگشتند؛ بلکه بغداد را محل اقامت خود قرار دادند.

احمد موفق تدبیر امور معتمد در ایام خلافت خود مشغول لذات و خوشگذرانی ها بود و کم کم برادرش ابو

حکومت را به دست گرفت تا به حدی که تمام امور در دست او بود و معتمد هیچ تصرف و اختیاری نداشت 

خطبه و سکه و عنوان امیرمؤمنان برای معتمد بود و امر و نهی و فرماندهی  و از خلافت جز اسمی برای او نبود.

فق انجام می داد و معتمد به هوسهای خود سرگرم بود. چون سپاه و حفظ حدود و تعیین وزیران را برادرش مو

موفق وفات کرد پسرش احمد المعتضد بجای او مستقر شد و بر عموی خود معتمد غلبه نموده و او را مانند 

 پدرش مقهور خود کرد.
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 کند: معتمد مقهوریت و مغلوبیت خویش  را این طور بیان می

 یری ما قل ممتنعاً علیه الیس من العجائب انّ مثلی          

 و تؤخذ بأسمه الدنیا جمیعاً          و ما من ذاک شیئی فی یدیه

 9قمری وفات کرد. 972ر رجب سنه و پیوسته کار معتمد بدین منوال می گذشت تا د

 

 علمای عصر معتمد عباسی

 توان به فضل بن شاذانمیعلما و محدثین بزرگی در عصر خلافت معتمد زندگی می کردند که از جمله  آنها 

نیشابوری } از فقهای بزرگ امامیه{ ، احمد بن محمد بن خالد برقی } صاحب المحاسن { ، محمد بن اسماعیل 

بخاری } صاحب صحیح بخاری { ، مسلم بن حجاج نیشابوری } صاحب صحیح مسلم { ، ابوداود سلیمان 

یزید ماجه قزوینی } صاحب سنن ابن ماجه  محمدبن بن اشعث ازدی سجستانی } صاحب سنن ابی داود{ ،

{ محمد بن عیسی ترمذی } صاحب سنن ترمذی { ، ابوزرعه رازی ، محمد بن عبدالحکم مورخ معروف مصر 

 3[3و زبیر بن بکار  قاضی مکه اشاره کرد.]
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 معتمد عباسی و امام حسن عسکری علیه السلام

ساله خلافت معتمد، وقایع چندی به وقوع پیوست که از جمله می توان به : قیام زنگیان ، حکومت  93در دوره 

گیری صفاریان اشاره کرد ولی مهم ترین آنها شهادت قرمطیان، قیام حسن بن علی بن حسن )اطروش( ، قدرت

 امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می باشد.

است. چهار سال از دوران امامت شش  یعلیه السلام معتمد عباس یرکم حسن عسفه معاصر اماین خلیسوم

سالگی یعنی در  95شد و در نهایت امام در  یومت او سپرکعلیه السلام در دوران ح یرکساله حضرت عس

 قمری به شهادت رسید. 922سال 

ه بود و همه مردم می در زمان امام عسکری علیه السلام شیعه به صورت یک قدرت عظیم در عراق درآمد

دانستند که این گروه به خلفای وقت معترض بوده و حکومت هیچ یک از عباسیان را مشروع و قانونی نمی 

داند، بلکه معتقد است امامت الهی در فرزندان علی علیه السلام باقی است، و در آن زمان شخصیت ممتاز این 

درت شیعیان ، اعتراف عبیدالله ، وزیر معتمد عباسی به این خانواده امام حسن عسکری علیه السلام بود. گواه ق

موضوع است. توضیح اینکه پس از شهادت حضرت عسکری علیه السلام ، برادرش جعفر نزد عبیدالله رفت و 

گفت : منصب برادرم را به من واگذار، من در برابر آن سالیانه بیست هزار دینار به تو می دهم. وزیر به او 

گفت : احمق! خلیفه آن قدر به روی کسانی که پدر و برادر تو را امام می دانند شمشیر کشید  پرخاش کرد و

تا بلکه بتواند آنان را از این عقیده برگرداند ولی نتوانست و با تمام کوششهایی که کرد توفیقی به دست نیاورد، 

 ری و اگر در نظر آنان چنین مقامیاینک اگر تو در نظر شیعیان امام باشی نیازی به خلیفه و غیر خلیفه ندا

 2[2نداشته باشی کوشش ما در این راه کوچکترین فایده ای نخواهد داشت.]

خاندان عباسی و پیروان آنان ، طبق روایات و اخبار متواتر می دانستند مهدی موعود که تار و مار کننده کلیه 

هد بود به همین جهت پیوسته مراقب حکومت های خودکامه است ، از نسل حضرت عسکری علیه السلام خوا
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وضع زندگی او بودند تا بلکه بتوانند فرزند او را به چنگ آورده و نابود کنند همچنان که فرعونیان تلاش بیهوده 

 ای برای نابودی حضرت موسی علیه السلام کردند. 

ز هر طرف او را تحت به همین دو دلیل فشار و اختناق در مورد پیشوای یازدهم فوق العاده شدید بود و ا

کنترل و نظارت داشتند. حکومت عباسی به قدری از نفوذ و موقعیت مهم اجتماعی امام نگران بود که امام را 

ناگزیر کرده بود هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه در دربار حاضر شود. البته به رغم نیت پلید خلیفه ، هر 

یت مشتاق در مسیر حرکت امام اجتماع می کردند و آن چنان بار امام رفت و آمد می کرد هزاران نفر جمع

ها بند می آمد و عبور و مروز غلغله شادی به راه افکنده و ابراز احساسات می کردند که از کثرت جمعیت راه

شد و برای حضرت راه را باز شد و به محض آنکه حضرت را مشاهده می کردند سروصدا خاموش میقطع می

 5گشت.ام ، وضع به حال طبیعی برمیاز عبور امکردند و پس می

کنترل امام و یاران حضرت به قدری شدید بود که دستگاه خلافت حتی زمانی که حضرت در زندان بود هم 

توسط جاسوسانی از احوال حضرت و یارانش خبر می گرفت. ابوهاشم جعفری می گوید ما چند نفر در زندان 

م و برادرش جعفر را وارد زندان کردند. برای عرض ادب و خدمت به سوی بودیم که امام عسکری علیه السلا

حضرت شتافتیم و گرد ایشان جمع شدیم. در زندان مردی جمحی بود و ادعا می کرد که از علویان است. امام 

بود ، می گفتم کی آزاد می شوید. متوجه حضور وی شد و گفت : اگر در جمع شما فردی که از شما نیست نمی

گاه به مرد جمحی اشاره کرد که بیرون رود ، و او بیرون رفت. سپس فرمود: این مرد از شما نیست، از او آن

برحذر باشید ، او گزارشی از آنچه گفته اید برای خلیفه تهیه کرده که هم اکنون در میان لباس های اوست. 

 و ده بود کشف کرد، مطالب مهمیکی از حاضران او را تفتیش کرد و گزارش را که در لای لباس پنهان کر

 2خطرناکی درباره ما نوشته بود.
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معتمد عباسی  همیشه در صدد محدود کردن امام در جامعه بود اما در مواقعی مجبور میشد که از ایشان برای 

رمان فه وقت، فی، خل«معتمد»ش آمد. یپ یسخت یسال در سامرّاء قحط یکرفع مشکل مسلمین استفاده کند. 

نماز به مصلاّ رفتند و دست به دعا  یبرا یدرپ یبه نماز استسقاء )طلب باران( بروند. مردم سه روز پداد مردم 

را ان و راهبان به صحیحی، همراه مسیحی، بزرگ اسقفان مس«قیجاثِل»امد. روز چهارم یباران ن یبرداشتند، ول

 د. روزیبار یدرشت فرو م یانرد بارک یآسمان بلند م یاز راهبان هر وقت دست خود را به سو یکیرفت. 

ب ن امر موجیباران نداشتند و هم یگر مردم تقاضایه دکرد وآن قدر باران آمد کار را کق همان یز جاثلیبعد ن

فه یلن وضع بر خیاز مسلمانان شد. ا یاریان بسیت در میحیل به مسید و تمایو ترد کز شیشگفت مردم و ن

 !ه گمراه شدندکاب یبود، به دربار خواست و گفت: امت جدت را در یه زندانکر امام را یناگوار آمد و ناگز

 .ه فردا سه شنبه به صحرا بروندکق و راهبان بخواه یامام فرمود: از جاثل

ه ن به صحرا رفتن چیباران آمده است، بنابرا یافکخواهند، چون به قدر  یگر باران نمیفه گفت: مردم دیخل

 دارد؟ یده ایفا

 .و شبهه را برطرف سازم کش یه ان شاءالله تعالکآن  یامام فرمود: برا

ز در یه السلام( نی)علیرکان همراه راهبان سه شنبه به صحرا رفتند. امام عسیحیمس یشوایفه فرمان داد پیخل

مان آس یطلب باران دست به سو یان و راهبان برایحیاز مردم به صحرا آمد. آن گاه مس یمیت عظیان جمعیم

تان ان انگشیرند و آن چه در میرا بگ ینیشد و باران آمد. امام فرمان داد دست راهب مع یابر برداشتند. آسمان

 افتند. امام استخوان رای یآدم یاز استخوان ها یاه فامیان انگشتان او استخوان سیرون آورند. در میاوست، ب

ت، ز دست به آسمان برداشیبار نن ین! راهب اکطلب باران  کنید و به راهب فرمود: ایچیپ یگرفت، در پارچه ا

ن استخوان یا :دیفه از امام پرسیان شد! مردم شگفت زده شدند. خلید نماینار رفت و خورشکس ابر کامابه ع

ند و امبران برداشته ایپ یه از قبور برخکاست  یامبران الهیاز پ یامبرین استخوان پیست؟ امام فرمود: ایچ

ن را رد. استخواکن یفه امام را تحسیشود. خل یه باران نازل مکجز آن  گردد یظاهر نم یامبریچ پیاستخوان ه

 .دیفرما یه امام مکدند همان طور است یآزمودند، د



ن هنگام امام از یبالا رود. در ا یار عمومکه امام از زندان آزاد شود و احترام او در افکن حادثه باعث شد یا

ز یفه خواست و او نیبا آن حضرت در زندان بودند، از خله کاران خود را ی یرده و آزادکفرصت استفاده 

 7خواسته حضرت را به جا آورد.

د توجه مردم به امام یامام در جامعه نگران بود، چون د یت و نفوذ معنویه همواره از محبوبک یمعتمد عباس

انه وه مزوریهمان شوس دارد، سرانجام به کر معیشود و زندان و اختناق و مراقبت تأث یش تر میروز به روز ب

 مسموم ساخت. ینه متوسل شد و امام را پنهانیرید

ت یومه السلام بر اثر مسمیعل یرکاز دانشمندان ما گفته اند: امام عس یاریسد: بسینویامین الاسلام طبرسی م

 5ا رفته اند.یه پدرش و جدش و همه امامان، با شهادت از دنکد، چنان یبه شهادت رس

 2.مسموم ساخت« معتمد»د: او را یگو یعه، میمعروف شکفعمی، دانشمند 

ه معتمد کبود  یفوق العاده ا یها و تلاش ها ک، تحرّیشهادت امام توسط دربار عباس یاز نشانه ها یکی

 .جلوه دادن مرگ آن حضرت از خود نشان داد یعاد یت و شهادت امام، برایمسموم یدر روزها یعباس

 :سدینو یان عباس میاز دربار یکیدالله بن خاقان، یاز دانشمندان اهل سنت، از قول عب یکی، کیابن صباّغ مال

دا یپ یحال مخصوص یفه عباسیه السلام، معتمد، خلیعل یرکعس یهنگام درگذشت ابومحمد حسن بن عل»...

ر را د فه وقت بود و قدرتیه خلکدر او ) ین حالیم چنیردک یر نمکم و فیه ما از آن شگفت زده شدکرد ک

همه  هکفه یان خاص خلی( رنجور شد، پنج نفر از اطرافیرکابومحمد )امام عس یده شود. وقتیدست داشت(، د

ل شدند. معتمد به آنان دستور داد در خانه ابومحمدبمانند و هرچه یبودند، به خانه او گس یهان درباریاز فق

 یقاض ن بهیرا به عنوان پرستار فرستاد تا ملازم او باشند و همچن یز عده اینند، نکدهد به او گزارش  یم یرو
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ند و به خانه ابومحمد بفرستد و آنان هر صبح و شام نزد کن را انتخاب یار فرمان داد ده نفر از معتمدیبن بخت

ه و دفه خبر دادند حال ابومحمد سخت تر شیا سه روز بعد به خلیرند. دو یر نظر بگیاو بروند و حال او را ز

وار وسته ملازم خانه آن بزرگیفه دستور داد شب و روز ملازم خانه او باشند و آنان پید است بهتر شود. خلیبع

ر ت دکخبر درگذشت آن حضرت پخش شد، سامرّاء به حر یرحلت فرمود. وقت یبودند تا پس از چند روز

ان یر، قاضکلش یان، امرایوانیهاشم، د ید. بنل و مغازه ها بسته شید و بازارها تعطیاد و ناله گردیآمد و سراپا فر

ادآور یردند، سامرّاء در آن روز کت کع حرییت در مراسم تشکشر یر مردم برایشهر، شعرا، شهود و گواهان و سا

 !امت بودیصحنه ق

ل را فرستاد تا بر جنازه آن حضرت نماز بگزارد. کبن متو یسیفه برادر خود، عیجنازه آماده دفن شد، خل یوقت

به  رد وکرفت و صورت آن حضرت را باز  یکنزد یسین گذاشتند، عیزم ینماز رو یه جنازه را براک یهنگام

مرگ  ه بهکاست  یرکن ابومحمد عسیسندگان و شهود نشان داد وگفت: ایان و نویان و قاضیان و عباسیعلو

وشاند جنازه را پ یند!! بعد روز شاهد بوده ایفه نیافته است و فلان و فلان از خدمت گزاران خلیوفات  یعیطب

 «دفن ببرند... یو بر او نماز خواند، و فرمان داد برا

ز یچرا نگران بوده است و ن یومت عباسکداشته و ح یتیه امام در جامعه چه موقعکدهد  ین گزارش نشان میا

ه نیلذا با زمت و قتل امام تا چه حد وحشت داشته است و یفه از برملا شدن مسمومیه خلکند ک یروشن م

 12[12ند! ]کقلمداد  یعیده است شهادت امام را مرگ طبیوشک یقبل یساز

 معتمد و امام عصر

ود، ده بیش، به مقصد و مراد خود رسیال خام خویه السلام به خیعل یرکه با شهادت امام عسک یمعتمد عباس

نان خاطر خود دست یاطم یبرا یوجود ندارد، ول یامه وکومت خودکسر راه ح یگر خطریرد دک یتصور م
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اد ت دیمأمور یه فرزند امام بود. او به عده ایاو از ناح یو عمق نگران یه نشانه جاه طلبکزد  یگریبه اعمال د

 .ندیرده آن ها را مهر و موم نماک یاملاً بازرسکه حضرت را یه وارد منزل امام شوند و اثاثک

او بر  افتنیمانده، در صدد  یباق یه السلام( فرزندی)علیرکه از حضرت عسکده بود یگر، چون شنیاز طرف د

در آنان  یند و اگر آثار حملینه نمایزان آن حضرت را معاینکاز قابله ها، زنان و  یآمد ودستور داد عده ا

تور داده فه دسین شد و از طرف خلیظن یزینکاز قابله ها به  یکیه کنند. نقل شده است کمشاهده شد، گزارش 

فه( یار مخصوص خلکشیان و پیاز دربار یکی« )رینحر»تحت نظر قرار بدهند و  یز را در محلینکه آن کشد 

ز تحت ینکذب گزارش معلوم گردد. مدّت دو سال آن کاز زنان مراقب حال او باشند تا صدق و  یهمراه عدّه ا

 ذب گزارش روشن گشت!کاز حمل ظاهر نشد و  یسرانجام اثر ینظر بود، ول

ان از یعینمانده و ش یباق یه السلام( فرزندی)علیرکه از امام عسکند که وانمود کآن  یتمد بران هنگام معیدر ا

 11م شود.یان مادر و برادرش جعفر تقسیراث آن حضرت مید گردند، دستور داد مینوم یوجود امام بعد

را ی، ز19عهده دارد.ه امامت را به که است ماند یباق یه از امام فرزندکده داشتند یان همچنان عقیعیش ی، ول

 ده بودند. یاز آنان فرزند خردسال امام را قبلاً د یتعداد

 

افتن امام دوازدهم همچنان ادامه ی یت ها در مورد خاندان امام برایدر هر حال فشار و اختناق و انواع محدود

« ن خاقانب ییحیدالله بن یعب» ی، و مرگ ناگهان«خراسان»در « یث صفاریعقوب بن لی»ام یه قکداشت تا آن 

ن یا امقابله ب یخود را برا یرویتمام ن یش آمد و دربار عباسیپ« بصره»در « صاحب الزنج»و آشوب و فتنه 

 13[13نماند!] یدر مورد خاندان امام باق یریگر مجال تعرّض و سخت گیرد و دکج یت ها بسکحر
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 مرگ معتمد عباسی

قمری در بغداد وفات کرد . پس از مرگ او، پیکرش  972سرانجام پانزدهمین خلیفه عباسی در ماه رجب سال 

شود که در حالی که میان خنیاگران و ندیمان خود بود و قبلا جا دفن کردند. گفته میرا به سامرا بردند و در آن

 12گویند که آن سر را به زهر آغشته کرده بودند.سر بز خورده بود، ناگهان جان سپرد. می

اد یدن زیش و نوش بود و در اثر نوشیدر حال ع ینار نهرکه در کن بود یاو ا شودعلت مرگهمچنین گفته می

 15.دکیمش ترکخته بودند، شیه توسط پسر برادرش در شراب او رک یا زهریشراب 

 در رثای معتمد چنین سرود: یسابورید النید الحسن بن سعیأبو سع

 لًا رمدیلکفًا یان سخکد ... وکلقد قر طرف الزمان الن

 المعتمد ی... بموت إمام الهد یالحادثات المنوبلغت 

 حذره بعده ... فدون المصائب فلتجتهد یبقَ لیولم 
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 منابع و مآخذ

 م 1225، بیروت ، دار الاندلس ،  مسعودیعلی بن حسین الجوهر ، الذهب و معادنـ مروج

 1333تهران ، شرکت سهامی طبع کتاب ، چاپ دوم ، ـ تتمة المنتهی فی وقایع ایام الخلفاء ، شیخ عباس قمی ، 

 ش

 ق 1351تبریز ، مکتبة بی هاشمی ، ـ کشف الغمة فی معرفة الائمة ، علی بن عیسی اربلی، 

تصحیح و تعلیقه سید هاشم رسولی محلاتی ، قم ، موسسه  ، مازندرانی ـ مناقب آل ابی طالب ، ابن شهرآشوب

  انتشارات علامه

 اهرة ،مکتبة ق الطبعة الثانیة، قاهرة ، علی اهل البدع و الزندقة ، ابن حجر هیتمی ، ـ الصواعق المحرقة فی الردّ

 ق 1355

 ةدارالکتب الاسلامی الطبعة الثالثة ، تهران ، طبرسی ،فضل بن حسن ـ اعلام الوری باعلام الهدی ، 

 ،یبعج یزیلو یحارث میهابرا نیالد یتق خیش، ـ جنة الامان الواقیه و جنة الایمان الباقیه}مصباح کفعمی{ 

 یمعروف به کفعم

  ش 1352، چاب هفدهم ، موسسه امام صادق علیه السلام ، ـ سیره پیشوایان ، مهدی پیشوایی

 ق  1351تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری ، تهران ، مکتبة الصدوق ، کلینی، محمد بن یعقوب ، یافکـ اصول 

 دارالکتب الاسلامیةتهران ف بحار الأنوار، علامه مجلسی، ـ 

تصحیح و تعلیق شیخ حسین الاعمی ، الطبعة الاولی ، بیروت ، موسسة ،  یشابوریفتّال ن ن،یروضة الواعظـ 

 ق 1222الاعلمی للمطبوعات ، 



نجف ، منشورات المطبعة الحیدریة ) افست منشورات الرضی ، یر بن رستم طبریدلائل الامامة ، محمد بن جر ـ

 ، قم (

 ق 1225قم ، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة ،  ن، شیخ صدوق ،یمال الدکـ 

 ق  1353الطبعة الثالثة ، بغداد ، مکتبة المثنی ، سیوطی ، جلال الدین خ الخلفاء ، یتارـ 

 ش 1353چاپ سوم ، قم ، انتشارات دلیل ما ،  ـ تقویم شیعه ، عبدالحسین نیشابوری ،

 

 


